
با تشكر از مديران و گردانندگان نشريهء عرفانى آفتاب اسرار، كه بحمدالله شمارهء صفر آن، توجه اهل 
نظر را جلب كرده، اميدوارم جايگاه خود را درميان صاحبنظران تثبيت كند. 

ــريه داشته باشد؟ به  ــاقه و محور اصلى اين نش تأمل مى كردم كه چه بحثى را آغاز كنم كه ربط با س
فكرم رسيد به بحثى كه اكثراً مى انديشند تكرارى است، درحالى كه چنين نيست، يعنى اعتبار عرفان يا 
به تعبير ديگر، شناخت شناسى يا معرفت شناسى يا علم المعرفه و بحث المعرفهء عرفان پرداخته شود.

ــريعت هم  ــت؟ يا به اعتقاد معتقدانش از ش ــت؟ آيا مبحثى بى پايه اس ــتوار اس عرفان برچه چيز اس
نيرومندتر است و ازپايه هاى نه چندان برهانى، ولى نيرومند و قانع كننده اى برخوردار مى باشد. در پى 

اين مقدمه،سه شاخهء اصلى موضوع را بررسى مى كنيم.
1ـ اجماع

2ـ تجربهء عرفانى
3ـ كرامات و خوارق عادات

ــته باشد، نشان  ــبى داش ــت مناس ــه موضوع به هم مربوط و اگر خوب پيش برود و چفت و بس اين س
ــتوار است؟ دراين باره 26 سال پيش كتابى به  ــت و برچه پايه هايى اس مى دهد كه عرفان به كجا بند اس
نام فلسفه و عرفان از استيس امريكايى كه به روشن نويسى مشهور است، ترجمه كردم و مرحوم عنايت 
نيز كتاب فلسفهء هگل او را ترجمه كرده است. البته دراين زمينه كتاب ارزش ميراث صوفيهء مرحوم زرين 

كوب هم به اين بحث فقط از ناحيهء تاريخ شناسى و ميراث صوفيه پرداخته است. 
مراد از اجماع اين است كه عدهء قابل توجهى از انسان هاى خردمند و فرهيخته و اهل معنى و نظر، به 

بهاءالدين خرّمشاهى

ــت و پنجم بهمن ماه 1385 اعضاءهيئت تحريريهء فصلنامه،  در روز بيس
ــتاد بهاءالدين خرّمشاهى، قرآن پژوه و حافظ شناس  گفت و گويى با اس
ــى يا علم المعرفهء  ــان ضمن بررسى معرفت شناس ــتند. ايش معاصر داش
ــان، به موضوعاتى چون تقريب و گفت وگوى عرفانى بين مذاهب و  عرف

ملت ها نيز پرداختند. متن زير حاصل اين نشست است.
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ــيده اند كه عده اى آن را "رازوَرى"  ديدگاهى به نام عرفان و تصوف رس
ــت كه  ــت كه تفاوت عرفان و تصوف اين اس هم گفته اند. قابل ذكر اس
ــتر طريقتى و خانقاهى و سلوك عملى است؛ ولى عرفان كه  تصوف بيش
ــلوك نظرى و فراعملى است. مثلاً  ــه است، بيشتر س با معرفت هم ريش
درعرفان ابن عربى بعد از هفت يا هشت قرن، هيچ جا خانقاه يا پيروانى 
به شكلى كه گفته شود پيروان طريقهء ابن عربى اند، نداريم؛ ولى بسيار 
ــد به  ــرو عرفان نظرى ابن عربى بوده اند، تا برس ــتند افرادى كه پي هس
عصر جديد مانند استاد علامه روانشاد آشتيانى كه صاحبنظر طراز اوّلى 
دراين زمينه بوده است. ازجمله مى توان از آيت االله جوادى آملى و آيت 
ــرحى برفصوص ابن عربى دارند،  ــن زاده آملى هم نام برد كه ش االله حس
ــد، به طور معنايى شرح بر  ــرح بر فصوص نباش كه اگر به طور دقيق ش
ــت. حضرت امام خمينىره  نيز سوره  نظرگاه ابن عربى و آراء نظرى اوس
هاى فاتحه و علق را از اين ديدگاه تفسير كرده اند. ايشان تعليقه اى نيز 
ــد، مراد از اجماع آن است  بر فصوص ابن عربى دارند. چنان كه گفته ش
كه جماعتى به نظرگاهى مى رسند كه با مبدأ جهان- كه حىّ و قادر و 
سميع و بصير و... است- ارتباط دارند و اين ارتباط يك سويه هم نيست. 
هم از زمين به آسمان و هم از آسمان به زمين اين ارتباط وجود دارد. 
عصمت اسلامى : بحث مهمى كه دراين جا مطرح مى شود، مسئلهء 
ــه؟ چنان كه مولانا مى  ــه آيا نزول وحى پايان يافته يا ن ــت، ك وحى اس
ــران وحى برديگران مُنزل  ــد: "آن چه كه مى گويند بعد از پيامب فرماي
ــود؛ الاّ آن را وحى نخوانند." و به حديث المؤمن  ــود، چرا نشود؟ ش نش
ــپس مى فرمايد: "چون به نور خدا  ــتناد مى كند و س ينظر بنوراالله اس
نظر مى كند، همه را بيند، اول و آخر و غايب و حاضر را. زيرا از نورخدا 
چيزى پوشيده نماند و اگر پوشيده باشد، آن، نور خدا نباشد. پس معنى 

ِ وحى هست اگرچه آن را وحى نخوانند." 
ــتيانى مى فرمودند كه هيچ دليلى از قرآن نداريم كه  -- مرحوم آش
ــانگر آن باشد كه وحى پايان يافته است. البته نبوّت با رسالت خاتم  نش
ــلّم است. ناگفته نماند  ــلمين مس النبييّن پايان يافته و اين امر نزد مس
ــتند؛ ازجمله غلام احمد قاديانى  ــئله اعتقاد نداش كه عده اى به اين مس

ــرآن نداريم كه مرحوم آشتيانى مى فرمودند كه  ــانگر آن باشد كه وحى پايان هيچ دليلى از ق ــم النبييّن پايان يافته و اين يافته است. البته نبوّت با رسالت نش امر نزد مسلمين مسلّم است.خات
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درپاكستان خود را "احمدموعود" 
ــاى نبوّت  ــرآن ناميد و ادع در ق
ــز مذاهبى  ــيع ني ــرد، و در تش ك
ديده شد كه بعضى ازآن ها خارج 
ــى  ــتْ كيش ــى يا راس از ارتدكس
ــتند، مثل شيخيّه. ولى بابيّه  نيس
مخصوصاً وقتى به بهائيّت تبديل 
شد، هم از اصول و مبانى شيخيّه 
ــر و برادر  ــون خواه ــه همچ - ك
ــلام دور  بودند- و هم از اصول اس
ــت و صراحت  ــدند و به قاطعي ش
ــرو دين  ــه: ما پي ــا كردند ك ادع
ــتيم و كتب اقدس و  تازه اى هس
بيان و ايقان را آسمانى و وحيانى 

و الهامى دانستند.
عارفان و صوفيانى كه  مدعى 
ــاوراء بودند، كم  ارتباط با عالم م
ــه و گروهى  ــه فرق ــم تبديل ب ك
ــدند كه خوارق و كراماتى هم  ش

به آن ها منسوب است.
وقتى جمع قابل توجهى ادعاى 
ــته باشند، بقيه را به  واحدى داش
ــا اين ها  فكر فرو برده كه چه بس
بهره اى از حقيقت داشته باشند. 
ــك مذهب  ــر بگوييم ي چون اگ
خاص بهره از حقيقت دارد و بقيه 
ــتند،  ــه و مضلّه و گمراه هس ضالّ
اين با عدل الهى جور درنمىvآيد 

ــد فقط  ــد راضى باش ــه خداون ك
ــوند. زمانى  ــك فرقه هدايت ش ي
ــرائيل مى گفتند: ما  قوم بنى اس
ــالا هم ما  ــتيم و ح برگزيده هس
شيعهء اماميّهء اثنى عشريه، فرقهء 
ناجيه و حقه و حقيقيّه هستيم و 
ــد. من فكر مى كنم  بقيه گمراهن
اين، جزو ضروريات تشيع نيست 
ولذا جا دارد كه دربارة آن تحقيق 
شود. من به نوعى به كثرت گرايى 
اعتقاد دارم و معتقدم حضرت بارى 
ــت كه يهوديان و  تعالى مى دانس
ــيحيان با آمدن اسلام دست  مس
ــود  ــدادى خ ــاء و اج ــن آب از دي
ــويند و يك باره و همگى  نمى ش
به سوى اسلام نمى آيند. اما ورود 
ــروج عده اى از دينى به دين  و خ
ــت وخواهد بود.  ديگر بوده و هس
ــروان دينى،  ــا اين كه همهء پي ام
ــوند محال  ــه دين ديگر وارد ش ب
ــخ از زمان  ــول تاري ــت. در ط اس
ــيوس  ــادها، بودا، كنفوس اوپانيش
ــلام و يا  و افلاطون و تا صدر اس
ــه  به عبارتى اهل صفّه كه انديش
اى  ــايانه  پارس و  ــه  زاهدان ــاى  ه
ــتند،عده اى ادعاى ارتباط با  داش
ــتند. در اديان  عالم ماوراء را داش
ــود دارد؛ به ويژه  ــم اجماع وج ه

ــت بيشتر  جمعيت آن ممكن اس
ــد. بله! وقتى جمعيتى پيرو  باش
ــن امر قابل  ــند، اي يك چيز باش
بررسى علمى است. مثلاً پيروان 
هندوئيزم درجهان به ميليون ها 
ــند، يا پيروان بودا كه  نفر مى رس
ــهودى است  ــراقى و ش آيينى اش
ــا صفات  ــه خدايى ب ــه ب - اگرچ
روشن خداى اسلام يا مسيحيت 
ــلوك  سيروس داراى  باورندارند-، 

باشند. عرفانى مى 
ــى را  ــى حرف ــى جماعت وقت
ــخن تك نفره  مى زنند و اين س
نيست، بايد به پروندهء آن ها اعتنا 
كرد. چنان كه استيس مى گويد: 
"من طبيعت گرا هستم و به هيچ 
دين و خدايى باور ندارم؛ ولى به 
عنوان قاضى بى طرف كه عرفان 
ــرق و غرب را بررسى كرده ام،  ش
ــا راه به  ــه حرف عرف ــدم ك معتق
ــرد، اگرچه تناقض و  جايى مى ب

يا شطح مى گويند."
ــى گويد:  ــوام م ــت م سامرس
ــه را چهل  ــرف احمقان ــك ح "ي
ــم بزنند،هم چنان  ميليون نفر ه
احمقانه است." مثلاً عدهء كثيرى 
ــى  ــه خرافات اعتقاد دارند. كس ب
مى گفت: بزنم به تخته من اهل 
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ــت مثل نحوست 13 و...  ــتم ! خوب، خرافات بى پايه اس خرافات نيس
ــت كه بين خرافات و فرا روان شناسى است، مثل  ــائلى اس البته مس
ــت كم دو مقاله دراين مورد نوشته ام و گفته ام  ــم زدن. من دس چش
ــه اين ها بهره هايى از حقيقت دارند. مثل گوهرى كه دركنار دريا  ك
گم مى شود، شما ناچاريد براى يافتن گوهر، مقدار زيادى شن را هم 
همراه آن برداشته و با دقت آن را بررسى كنيد تا گوهر ازميان هزاران 
ــتند.  ــود؛ پس خيلى از حقايق درون خرافات هس ــن يافته ش دانه ش
ــريعت و طريقت  ــت كه مانند ويروس به جان ش بله! اين خرافات اس
ــاد به بار مى آورد. جرّاحى دقيق مى خواهد  و حقيقت مى افتد و فس
ــال بى گناه باز كند و بگذارد نهال  ــه بتواند پيچك خرافات را از نه ك

رشد كند.
ــوند  مينا انتظارحجت: مطالبى كه امروزه خرافات ناميده مى ش
وريشه درقديم دارند، شايد زمانى رويدادى، منجر به حركت يا توقف 
جريانى درعالم طبيعت مى شده و درنتيجه سبب اعتقاد جماعتى به 
ــى آن بوده است و اين ها اعتبارات حكمتى داشته اند كه از  اثر بخش
ــر دورند. بنا به قول ابن سينا، ماوراءالطبيعه را درطبيعيات،  دانش بش
ــت كه قانون و قاعده، آن را مضبوط نمى كند و آن اثرات،  اثراتى اس
غير از آلت ومجراى مادّى جارى است. آيا مى توان به خرافات از اين 

منظر نگاه كرد؟
ــى اجازه نمى دهد كه  ــرأت نمى كنم. ولى احتياط علم - من ج
ــات به چيزهايى متصل  ــت، يا خراف بگويم خرافات تماماً بى پايه اس
ــريعت  ــتند. همان طور كه گفتم، ش ــود كه آن ها بى پايه هس مى ش
ــا بچه را با  ــار خرافات بوده اند. م ــه گرفت ــت و حقيقت هرس و طريق
ــه بايد آب را بيرون ريخته  ــته نبايد يك جا دور بريزيم. بلك آبِ شس
ــق علمى كرد كه  ــم. دراين مورد هم بايد تحقي ــه را حفظ كني و بچ
ــهره لا اصل له (بسا چيز  ــتند: رُبَّ ش چه چيزهايى كاملاً بى پايه هس
ــهورى كه اصلى براى آن نيست). بسيارى از خرافات هستند كه  مش

بايد ريشه يابى شوند.

عرفـان و طريقت هاى عرفانى 

ن پيـروان 
وزبـه روز درجهـا

ر

ى كنند. گفت 
رى پيدا م

بيشـت

ى بيشـتر 
وگو بين طرق عرفان

يجـه مى دهد تا گفت وگوى 
نت

بين اديان.
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ــد، ادعاى  ــان طور كه گفته ش ــه مى كنم. هم ــم را خلاص صحبت
ــا عالم بالا صِرف  ــران و فرهيختگان در رابطه با ارتباط ب ــب نظ صاح
ــت، نبايد از دور خارج شود. مسئلهء اجماع در شريعت  اين كه ادعاس
ــتاد درصد مردم جهان ادعاى تجاربى را  ــت؛ مثلاً هش هم مطرح اس
ــت. اين همه آدم با هم  ــده اس مى كنند كه منجر به اعتقاد دينى ش
ــان دروغ نمى گويند تا بعد  كنند. اين همه آدم به خودش ــى نمى  تبان

به ما دروغ بگويند.
ــالا اين را به ما  دكترحسـن آل ياسـين: جمع بندى مباحث ب
مى گويد كه تعداد مورد توجهى از مردم معقول، اعتقاد واحدى دارند 
ــت؟ اين  ــد به آن اعتقاد توجه كرد تا ديد واقعاً اين اعتقاد چيس و باي

حداقل نشان مى دهد كه چيزى وجود دارد كه واهى نيست.
ــتيم و چيز  ــت. اگر صرفاً ما اجماع داش ــع بندى خوبى اس - جم
ــاند، اجماع كمى  ــى بنش ــتيم كه اين اجماع را به كرس ديگرى نداش
پادرهوا مى ماند. همان طور كه سامرست موام گفت كه ممكن است 
ــاس نداشته  ــند كه پايه و اس ــته باش چهل ميليون نفر اعتقادى داش
ــم نبايد بى رحمانه  ــيارى از خرافات، در مورد آن ه ــد، مثل بس باش
ــورد كه نبايد گوهر را با  ــار كرد. خرافات با حقايقى پيوند مى خ رفت
ــت كه اجماع خودش را بر تجربهء  ــن ها دور ريخت. حالا اين جاس ش
ــى كه از بعضى از  ــد و كرامات و خوارق عادات ــى متكى مى كن عرفان
ــريعت ظاهر مى شود، اهميت مى يابد. اشراق بودا  اهل طريقت يا ش
ــت. صوفيهء ما هم در طى  ــى در تاريخ اديان و عرفان اس ــهء مهم واقع
ــريعت  ــته اند كه بعضاً با ش تاريخ، ادعاى كرامات و خرق عاداتى داش
ــبب برخورد خصمانه بين  جور درنمى آمده و اين امر و امور ديگر س
ــت. بعضى اهل طريقت، شريعت را  ــريعت ها بوده اس طريقت ها و ش
ــل طريقت را. بعضى  ــريعت هم اه ــه طور كلى انكار كرده و اهل ش ب
ــريعت مى كردند. اباحه يعنى  ــين ش از صوفيه حتى "اباحه" را جانش
حلال شمارى حرام . اين ها عبادات را ترك مى كردند و به جاى آن، 
ــماع و چله نشينى و تجمع درخانقاه و آداب ديگر را  ذكر و اوراد و س
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جايگزين مى كردند. البته ما وارد اين بحث نمى شويم و با گوهر نيالودهء طريقت و شريعت كار داريم كه 
ــود. چون اين نزاع ها در طول تاريخ بين يك طريقت و  ــت از جمع اين دو گوهر، حقيقت زاده ش قرار اس
طريقتى ديگر، يك شريعت و شريعتى ديگر رخ داده كه پيروان اديان نزاع هاى سنگينى كرده كه جنگ 

هاى صليبى از نمونه هاى درازآهنگ چند قرنهء تاريخى اين مسئله است.
دكتر حسن آل ياسين: پس مشخص مى شود كه بين ميانه روهاى طريقت و ميانه روهاى شريعت 

اختلاف چندانى وجود نداشته است.
- بله. ميانه روهايى كه اهل انصاف و اعتدالند و معتقدند كه هيچ چيز با جنگ و پرخاش و خصومت 
ــت. اگر اعتداليون نگذارند خشونت پيشگان و  ــتى هم كه چنين اس ــونت پيش نمى رود و به درس و خش
ــوند، رنگى از عرفان به همهء اديان خواهد خورد؛ تا جايى كه بسيارى معتقدند  خصومت گرايان پيروز بش

نگاه عرفانى به جهان زيباتر است تا نگاه شريعت مدارانه و زهدگرايانه.
بحث دوم ما كه تجربه هاى عرفانى است، بحثى است كه اجماع را شكل و سروسامان مى دهد. تجربهء 
ــت، منتها هرادعايى احتمال صدق و كذب دارد و اين كه احوال هركسى براى خودش  عرفانى هم ادعاس

حجت مى شود كه براى ديگران نمى شود. 
مينا انتظارحجت: مولانا مى فرمايد: "تواترِ شنيدن ِ گوش، فعل ِ رؤيت مى كند و حكم ِ رؤيت دارد. 
ــر در تجربه هاى عرفانى  ــرِ گفت را حكمِ  ديد مى دهند." اهميت توات ــان كه از روى ظاهر، توات ــم چن ه

چيست؟
ــان گفته اند كه ما تجربهء عرفانى داريم. اين كه تجربهء عرفانى رخ  ــيارى كس -- روزگاران درازى بس

مى دهد و تواتر پيدا كرده است، خودِ تواتر يكى از ادّلهء اثبات گر خيلى از حقايق است. 
ــته؟ از طريق تواتر.  ــكندر يا ناپلئون وجود داش ــخصيت تاريخى مثل اس ما ازكجا مى دانيم كه يك ش
ــود، ولى تواتر دليل  ــفاهى. كتبى بودن كه دليل صدق نمى ش ــد يا ش حالا اين تواتر مى تواند كتبى باش
ــته و به  ــود. ما به اين كه عدهء زيادى در دوره هاى طولانى از تاريخ بريك دروغى عهد بس صدق مى ش
اصطلاح تبانى كرده باشند، شك مى كنيم؛ و اين مسئله را عقل برنمى تابد. ما دراين جا چيزى را بررسى 
عقلانى مى كنيم كه برعقل استوار نيست. خودِ دين هم همين طور است؛ كسانى كه به دينى اعتقاد پيدا 
ــپس ايمان آورده اند؟ خير! فرد ايمان يافته،  كرده اند، آيا اول به دنبال دلايل اثبات وجود خدا رفته و س
خود را چنين يافته است و غالباً همه، دين را از محيط مى گيرند. اين هم اشكالى ندارد. ما خيلى چيزها 
را از محيط مى گيريم، ازجمله مهم تر از همه زبان است. اين نقص زبان نيست كه ما آن راازمحيط و از 
ــود كه بگوييم چرا  ــمرده نمى ش پدرومادر مى آموزيم. پس براى دين و عرفان هم نقيصه يا نقيضه اى ش
ازجامعه گرفته مى شود؟ بشر مدنى بالطبع است و دراجتماع زندگى مى كند؛ هيچ وقت انسان غارنشين 
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ــته باشد، اگراو را با عقل و  ــتناد به او نمى كنيم. او هرطريقتى كه داش ــت. ما اصلاً اس محل بحث ما نيس
ــتناد و مثبِت هيچ نكته اى نيست. مثلاً يك نفر در  ــعور وگرايش جمعى نسنجيم، هيچ وقت محل اس ش
ــوار و به محال نزديك  ــيار بعيد و دش دنيا حرفى را بزند و هيچ كس ديگر آن حرف را نزند؛ كه اين امربس

است كه بتواند اين سخن را به كرسى بنشاند، حتى اگر از حقيقت برخوردار باشد.
خيزد.  ــود كه ازتجارب عرفانى برمى  ــپس متكى ومتصل به تواترى مى ش پس اجماع اهميت دارد،س
تجربه اى كه ادعا مى شود پرده از برابر ديدگان برداشته شده و چيزى رازآميز كه درحالت عادى نمى توان 
ــخص يا ناخودآگاه يا  ــت. حالا يا تحت تأثيرخودآگاه ش به آن پى برد، به علت افتادن پرده پيش آمده اس
حالت وجد و يا حالت غيرعادى، اين مسائل فرعيات بوده ولى اصل مسئله اين است كه احوالى متفاوت 
ــد، نمى تواندآن را درك  ــى اين احوال را تجربه نكرده باش ــت مى دهد وتا كس ازاحوال عادى زندگى دس
كند. نور سياه يكى از عجيب ترين تجربه هاى عرفانى است؛ نورى كه خود روشن است، چگونه مى تواند 
سياه باشد؟ اين نور سياه يعنى سخت ترين تجربهء عرفانى، هم در عرفان شرق و هم درغرب گفته شده 
ــت از عقل كل؛ جهان و پيچاپيچى و نظم  ــاس مى كنند كه جهان، يك فكرت اس ــت. اين افراد احس اس

حاكم برآن، به قول سعدى: 
اين همه نقش عجب بر درو ديوار وجود   هركه حيرت نكند، نقش بوَد بر ديوار

ــه، كه ما در دين هم به  ــه در بيدارى، درخواب يا رؤياى صادق ــت: تجرب ــارب عرفانى چندگونه اس تج
ــد، اثبات حقانيّت براى شريعت هم دشوار مى شود. پس  تجارب دينى اتكا داريم. اگر تجارب دينى نباش
ــريعت، تجربهء دينى و درطريقت، تجربهء عرفانى بسيار به  ــريعت وطريقت، در اجماع مشتركند و درش ش

هم شبيه هستند.
دكتر حسن آل ياسين: اين همه تفاوت در سلوك يا تجربه هاى عرفانى چيست؟ 

ــباهتى به تجربه هاى عرفانى  ــلاً درعرفان خاوردور تجربياتى وجود دارد كه هيچ ش مث
ــت. اگر يك  ــه يا اروپا يا امريكا ندارد. تجربه ها خيلى متفاوت اس خاورميان

چيز واحد ديده مى شود، چرا اينقدر متفاوت است؟
ــود. مبدأ حىّ  - البته يك چيز واحد ديده نمى ش
و حاضر جهان كه خداوند متعال است، "واحد" است 

ــاس اتصال به خداوند مى كنند كه براى  و اين افراد احس
ــپينوزا  ــى خواهند. مثلاً دكارت و اس ــود خداوند دليلى هم نم وج

ــت . من نيز با اين كه اخيراً دو دليل  معتقدند كه خداوند "بديهى" اس
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عقلى براى اثبات خدا ارائه داده ام كه توجه متكلمين جهان را جلب 
كرده، امٌا با نظر سعدى موافقم كه مى فرمايد :

ره عقل جز پيچ برپيچ نيست      برِ عارفان جز خدا هيچ نيست
ــى دارند و برپايه هاى  ــريعت، استقلال معرفت شناس عرفان و ش
ــفه نمى تواند اثبات گر باشد.  ــتوارند. عقل فنى يا فلس ــان اس خودش
خيلى وقت ها احوال عرفانى با عقل و منطق جور درنمى آيد و از آن 
بيشتر، خوارق عادات و كرامات. استيس بررسى كرده و گفته: تناقض 
ــود. نبايد بگوييم  ــم نبايد باعث رميدن خاطر ما ش منطقى گفتن ه
ــئله با عقل و منطق جوردرنمى آيد. عقل و منطق بايد با  كه اين مس

عرفان و دين جور دربيايد.
اين ها پايه هاى اصيل و مستقلى دارند. اين ها رياضيات نيستند 
ــت و اعتبار خود را از  ــند. اين ها حيثي ــه تقريباً با منطق يكى باش ك
ــهء عرفانى- كه احتمال تبانى در آن نمى رود-  ــاع و تواتر و تجرب اجم

كسب مى كنند.
دراين جا بايد به موضوع مهم علت تفاوت گويى عرفا پرداخت. 

ــدا صفت غضب و رحم  ــا دارد. مثلاً ما به خ ــخن تنگن ببينيد، س
ــوز" ترجمه  ــبت مى دهيم. درترجمه اى ديدم "رئوف" را "دلس را نس
كرده اند. آيا خدا دل دارد؟ ما از تنگناى بشرى، هم در عرصهء عرفان 
ــريعت و حتى علم ناگزير ازكاربرد صفات انسانى هستيم كه آن  و ش
ــان مقولات و توانش هاى  ــان وار انگارى" مى نامند؛ زيرا انس را "انس
معيّنى درذهن دارد و اين توانش ها را مانند تورى بر معانى گوناگون 

و دشوار مى افكند. 
ــين كه اين  عصمت اسـلامى: طبق صحبت آقاى دكتر آل ياس
ــا يكى از علت هاى  ــود؟ آي ــارب عرفانى چرا متفاوت بيان مى ش تج
ــخن تنگ و عرصهء  ــد؟ كه "چون عرصهء س آن، تفاوت بيان نمى باش
ــى با زبان  ــت"، تجربهء عرفانى و حالات خود را هركس معنى فراخ اس
ــه يا  و اصطلاحات خود بيان مى كند. مانند نور بى رنگى كه از شيش
ــورى مى گذرد و مى شكند و به رنگ هاى آبى و سبز و... نمود  منش

را  حرفـى  جماعتـى  وقتـى 
مى زننـد و ايـن سـخن تك 
نفره نيسـت، بايد به پروندهء 
آن هـا اعتنا كـرد. چنان كه 
"مـن  گويـد:  مـى  اسـتيس 
طبيعت گرا هسـتم و به هيچ 
دين و خدايى باور ندارم؛ ولى 
به عنـوان قاضى بى طرف كه 
عرفان شرق و غرب را بررسى 
كـرده ام، معتقـدم كه حرف 
عرفـا راه بـه جايـى مى برد، 
اگرچـه تناقـض و يـا شـطح 

مى گويند."
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ــت و كاملاً وحدت دارند. فقط نوع بيانشان  ــان نيس مى يابد و تفاوتى در اصلش
براساس زمينهء اجتماعى و فرهنگى و محيطى و نماد و سمبول هايشان متفاوت 

است.
-- بله! البته تجارب عرفانى درزمينهء فرهنگ ها رخ مى دهد. درفرهنگ ها 
ــائل با زندگى عادى پيوند مى خورد و متكثر  تنوع معرفتى وجود دارد؛اين مس
ــود. مثلاً يك نوع تجربهء عرفانى نداريم. به قول ويتكنشتاين، تجربه هاى  مى ش
ــباهت خانوادگى دارند  عرفانى اگر تناظر يك به يك رياضى وار ندارند، ولى ش
- مثل افراد يك خانواده - و بدون اين كه واحد باشند، همه از يك آبشخور آب 

مى خورند، منتها با ظروف متفاوت.
ــته هاى  ــلمان هرچه مربوط به اعتقادات و دانس مثلاً در صوفى و عارف مس
ــلمان، پولس رسول و يا يك  ــت، ظاهر مى شود. بسيار بعيد است يك مس اوس
مسيحى، حضرت عباسع و يا حضرت سيدالشهداع را درتجربه هاى عرفانى خود 
ببيند. اين تجربه ها ، با تجارب عادى زندگى ربط دارد و گسل و گسستى بين 
ــت. دركشورهند كه نزديك به يك ميليارد نفر هندو [بت پرست؟]  اين ها نيس
ــتند، بسيارى ازآن ها انسان هاى فرهيخته اى مى باشند. اين كه اين افراد  هس
خردمند بت را بپرستند، به عقل جور درنمى آيد. اين ها بت را مظهر مى گيرند؛ 
مگر ما مُهر را مظهر نمى گيريم كه از خاك كربلا يا تربت اماكن مقدسه است؟ 
ولى يك وهّابى اين مُهرها را بت مى داند. ما نمى توانيم آن هندويى را كه بت 
مى پرستد و با آن به شهود و حقايق عرفانى مى رسد نفى كنيم. او بت را سمبل 

و نماد مى گيرد. شيخ محمود شبسترى بيتى بسيار جنجال برانگيز دارد:
مسلمان ار بدانستى كه بت چيست   بدانستى كه دين در بت پرستى ست

ــوم، يعنى كرامات و خوارق عادات. اين ها اتفاقات و  برمى گرديم به بحث س
پديده هايى است كه وراى پديده هاى عادى رخ مى دهد و كسانى هستند كه 
يا به كسب و رياضت مى فهمند كه رؤياى صادقانه دارند، يا پيشگويى مى كنند. 
ممكن است بپرسيد كه كرامات پايه اى دارد يا نه؟ ما در قرآن كريم آياتى داريم 
ــت. مثلاً غذاها و ميوه هايى  ــاب كرامات به حضرت مريمس  قطعى اس كه انتس
ــد كه غير فصل خود بود. كرامت بزرگ او، همان  براى آن حضرت فراهم مى ش
ــه درقرآن او را "عبدصالح"  ــى و زايش كلمه االله بود. به حضرت خضرع ك بكرزاي
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ــت و آصف برخيا كه درقرآن "من عنده علم الكتاب" ناميده شده، وزير  ــوب اس مى نامد، كراماتى منس
ــترش حك مى كند و  ــليمان اسم اعظم را برروى انگش ــت كه وقتى حضرت س ــليمان اس باحكمت س
شيطان با ربودن انگشترجانشين او مى شود، آصف سليمان را به سليمانى ِ خودش برمى گرداند و ديو 
را كنار مى زند. و درقرآن است كه اوست كه تخت بلقيس را درچشم برهم زدنى حاضر مى كند. پس 
كرامات و خوارق عادات كه دركتاب آسمانى وحيانى ما آمده و دركتاب عهدين هم به وفور اشاره شده 
است، ريشه اى كهن دارد. دركتب مقدس خاوردور هم چنين اشاراتى هست. اگر دركرامات منسوب به 
عارفان درتذكره الاولياء عطار شك بكنيم، دركتب مقدس كمتر شك مى كنيم. ولى درروزگار حاضرنيز 
ــريعت و اهل طريقت رخ مى دهد. دراين جا همسايگى و همجوارى بين  ــوى اهل ش خوارق عادات ازس
ــى" يا "روان  ــيكولوژى" يا "فراروان شناس ــئله اى كه علم به آن "پاراپس كرامات و خوارق عادات و مس
شناسى ماوراء" مى گويد، وجود دارد. شناخت ماوراء، به ماوراء شناخت نياز دارد. ماوراء را با اين حواس 
ــان هايى هستند كه اين ويژگى را دارند - يا به طور  ــناخت، ولى انس و گيرنده هاى عادى نمى توان ش
ــادروان پورداوود و شادروان فره وشى در سفرى كه به كردستان  ــب و كوشش-. ش مادرزادى، يا با كس
ــان قادريه بودند كه يكى از اعمال  ــاهد اعمال خارق العادهء تعدادى از درويش رفته بودند، از نزديك ش
ــتادان ما، آن  ــاهدات اس ها، راه رفتن با پاى برهنه بر حجم عظيمى از آتش گداخته بود. اين ها مش آن 
ــده. هيپنوتيزم  ــاهده ش ــت؛ كارهاى ديگر ازگروه هاى ديگرنيز مش هم ازيك طريقه از اهل طريقت اس
ــبت به هيپنوتيزم ندارد؛ مگر اين كه  ــت كه مى كنند و امروزه علم نيز انكارى نس ــاده ترين كارى اس س
ــت. كرامات و خوارق عادات در سطح وسيعى براى انسان هاى زيادى رخ داده  نمى داند ماهيتش چيس
ــود. ما اگر دقت رياضى و صحت  ــندِ بى تبانى براى ما اعتقاد مى ش و باز هم رخ مى دهد. تواترِ عقلْ پس
فيزيكى را دنبال كنيم، مى بينيم كه خودِ علم هم با حدس ها پيش مى رود وهيچ چيز يقينى درعلم 
وجود ندارد وعلم هم چنان درويرايش جاودانه به سر مى برد، همواره خودش را اصلاح مى كند. حقيقت 
درعلم وجود ندارد، واقعيت وجود دارد. ما همواره به حقيقت نزديك مى شويم، هرگز به اين سرچشمهء 

نهايى كه حقيقت باشد، نمى رسيم؛ همواره تقرّب و نزديكى ِ بيشتر است و نرسيدن ِ جاودانه. 
ــود. اما دروغين بودن يك حرف، دليل  ــد؟ بله مى ش ــود كرامات دروغين باش حال ببينيم آيا مى ش
ــودن همهء كرامات  ــك كرامت، دليل دروغين ب ــود. دروغين بودن ي ــن بودن حرف دوم نمى ش دروغي
نمى شود. مثلاً در احضار ارواح، كه بينابين فراروان شناسى و خوارق عادات است، تا 99/99 درصد موارد 
ساختگى و شيّادى وجود دارد؛ ولى اگر يك بار هم يك روح احضار شده باشد، علم درمى ماند و مسئول 
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است كه جواب بدهد. امروزه بيش از 200 رشته و دپارتمان فراروان 
شناسى درجهان وجود دارد كه اين پديده ها را بررسى مى كنند. حتى 
ــازمان هاى جاسوسى جهان علاقه مند شده اند بدانند كه تله پاتى  س
ــت؟ كه از هيپنوتيزم و دورآگاهى و دورجنبانى و  يا دورآگاهى چيس
ضميرخوانى براى مقاصد كاملاً دنيوى و شوم خود استفاده كنند. اين 
ــت كند،  ــگاه نمى آيد براى اضغاث و احلام دپارتمان درس همه دانش

اين است كه اين مسائل بايد كاملاً بررسى شوند. 
برمى گرديم كه موضوع را جمع بندى كنيم. همان طور كه گفته 
ــتم تا طريقتى؛ ولى  ــتر شريعتى هس ــد، با اين كه من خودم بيش ش
ــريعت زده شود،براى انسان طراز نوين قرن  اگر رنگى ازطريقت به ش
ــين تر مى شود. من هم معتقدم  ــت و يكم پذيرفتنى تر و دلنش بيس
كه اين ها خيلى به هم شباهت دارند و اگر قرار باشد يكى را به كلى 
ــات بكنيم. اگر يكى  ــى توانيم ديگرى را به كلى اثب ــكار بكنيم، نم ان
ــيم ولى  ــته باش را اثبات كرديم، مى توانيم به ديگرى علاقه اى نداش
ــته بدون مغز ومغز  ــم انكارش كنيم. مولانا مى فرمايد: پوس نمى تواني
ــته به هستى خود ادامه نمى دهد. چنان كه " دانة قيسى  بدون پوس
ــت به  را اگر مغزش را تنها درزمين بكارى، چيزى نرويد. چون با پوس

هم بكارى، برويد."
ــئله اى كه در كرامات قابل بررسى است، استدراج است كه از  مس
ــته فرا رفتن و فرو رفتن" است.  ــته آهس كلمهء "دَرَجَ" به معنى "آهس
ــت مى دهد، به خداوند التجا مى برند  بزرگان عرفا وقتى كرامتى دس
ــود. شايد اين امر  و التماس مى كنند كه اين حالت ازآن ها گرفته ش
يك امتحان الهى باشد تا ظرفيت آن ها را بسنجد و به خودشان نشان 
بدهد. هر انسانى طاقت ديدن اسرار را ندارد ولى پس از تزكيهء نفس 
ــه خداوند او را برگزيده  ــد ك ــهء روح، به اين اطمينان مى رس و تصفي
ــم درآمده، با تواتر  ــده و به صورت عل ــه كه براى او حجت ش و آن چ
ــود.   ــل مخبر صادق، براى ديگران هم حجت مى ش ــا اجماع و نق و ب
ــد؛ آيا ما هم مى بينيم؟  ــران و اولياء بى پرده رازها را مى ديدن پيامب

نزديـك  كـه  دركشـورهند 
بـه يـك ميليـارد نفـر هنـدو 
بسيارى  هستند،  [بت پرست؟] 
ازآن ها انسان هاى فرهيخته اى 
مى باشـند. اين كه ايـن افراد 
خردمنـد بـت را بپرسـتند، به 
عقل جور درنمى آيـد. اين ها 
بـت را مظهر مى گيرنـد؛ مگر 
ما مُهـر را مظهر نمى گيريم كه 
از خـاك كربلا يا تربـت اماكن 

مقدسه است؟
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ــت. ما به علم ايمان داريم،  خير! ما به بى پرده ديدن آن ها ايمان مى آوريم؛ حدّ ما همين اس
ــت، بايد علمى درحدّ كيهان  ــم نداريم. اين كه بدانيم چه رازهايى دركيهان هس ــا به علمْ عل م

شناس داشته باشيم.
پس ما به آن چه كه يك نفر برندهء جايزهء نوبل مى گويد، علم دوم براى خودمان به دست 
ــيميدان، هم  ــد؛ وگرنه ما بايد هم فيزيكدان، هم ش ــته باش مى آوريم تا زندگيمان ادامه داش
ــيم. مخصوصاً اين كه آن ها دانش خود را به تجربه هم مى رسانند و منشأ  جغرافيادان و... باش

آثار واقع مى شوند. چيزى كه منشأ آثار واقع مى شود، مورد پذيرش است. 
ــئله كه قابليت گسترش تا ده مسئله را دارد، و نهايتاً نشان  ــويم با سه مس پس اقناع مى ش
مى دهد كه حقيقت يا تصوف و عرفان جهانى - نه فقط اسلامى- راهبر به حقيقت و حقايقى 
ــد دادن  ــن مى كند؛ و درنهايت اين اعمال براى رش ــان ها را به اعتقاد روش ــت كه دل انس اس
ــت، براى گرفتن دست انسان ها و از گِل ولاى اين جهان فراتر  ــاختن انسان هاس وفرهيخته س
ــم معجزه مى آوردند؛ معجزه براى  ــه مدد اجماع و تجربه و كرامات. چنان كه انبياء ه ــردن ب ب
انسانِ  بى باور است. همهء انسان ها به معجزه اعتقاد ندارند، يا به عبارت بهتر، به معجزه احتياج 
ــا آن ها را باوركنند .  ــاء و اولياء معجزه و كرامت ببينند ت ــان نياز ندارند كه از انبي ــد. اين ندارن

راه هاى ديگر عقل پسندى هست كه مى شود به صدق مدعيّات ايشان پى برد.
ــد، مسائل عرفانى و ديدِ عرفانى به جهان، دنيا را  عصمت اسـلامى: همان طور كه گفته ش
زيباتر مى كند و مى تواند درجمع كردن و يگانگى مردم سهم بسزايى داشته باشد. تلاش هاى 
ــه ها و ديدهاى مذهبى مختلف يك جا  ــت كه مردم جهان را با انديش زيادى صورت گرفته اس
جمع آورى كند و به قولى، گفت وگوى اديان بنا نهاده شده است كه البته اديان درقالب شرايع 
ــت. چون آن چه موجب تفاوت دينى از  ــتركى نخواهند داش خود، آن چنان گفت وگوى مش

ــت. آداب و رسوم و شرايع در  ــرايع و آداب و رسوم اس ــود، عمدتاً ش دين ديگر مى ش
ــبب گفت  ــت ولى آن چه كه دربين اديان مى تواند س ــان، مختلف و متنوع اس ادي

ــود، عرفان اديان است. ما در اسلام  ــالمت آميز ش ــتى مس و گو، اتحاد و همزيس
ــلمانان با هرمذهب  محلى داريم به نام كعبه و زيارت بيت االله الحرام. تجمع مس
ــه اى درمكانى خاص و بدور از اعتقادات فرعى، اصلى است كه در فروع  و انديش
دين اسلام جاى داده شده است. ميليون ها مسلمان هم دل و هم رأى مناسكى 

ــك دريگانه كردن آن ها با هم  را انجام مى دهند كه اين مناس
ــپس تقرب به خداوند، اهميت ويژه اى داشته  و س
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است. درجنبهء عرفانى نيز ما تجمع اديان و مذاهب گوناگون بودايى، يهودى، مسيحى، هندو 
ــام خاصى را دركنار هم به  ــزار مولانا مى بينيم، كه دور ازتعصب مذهبى اي ــه م و... را درقوني
ــنود و كسب احوال عارفانه مى گذرانند. ازشما درخواست مى كنم به عنوان عالمى  گفت وش

فرهيخته، متوّلى و مبلّغ اين گفت و شنود عارفانهء جهانى در ايران باشيد.
ــت و  ــده ولى كافى نيس -- البته در رابطه با عرفان تطبيقى فعاليت هايى درايران انجام ش
مسئولين امر بايد درجهت تحكيم روابط عرفانى بين ملت ها تلاش همه جانبه اى را به عمل 
آورند كه اين خود مى تواند گام بزرگى درجهت بهبود روابط مذاهب و اديان و درنتيجه صلح 
ــد. نه اهل طريقت از اهل شريعت بى نياز است، و نه اهل شريعت ازعطر عرفان و  جهانى باش
ــراح صدرى كه عرفان دارد، بى نياز است. عرفان و طريقت هاى عرفانى  ــعهء صدر و انش آن س
ــترى پيدا مى كنند. گفت وگو بين طرق عرفانى بيشتر نتيجه  روزبه روز درجهان پيروان بيش
ــتم،  ــى دهد تا گفت وگوى بين اديان. البته از بى نتيجگى گفت وگوى اديان مطمئن نيس م
ــت و بايد روش ها را بهتر كنند. شايد اگرهر صاحب فضيلت و  ــايد روش ها پيشرفته نيس ش
ــعاع هاى دايره ايم و نه  ــت، ما نيز يكى از ش ــريعتى نگويد كلّ حقيقت پيش ماس صاحب ش
ــعار: همدلى از همزبانى  ــود زمينهء صحبت مشتركى فراهم كرد. با ش ــعاع ها، مى ش همهء ش
ــت، ما به نقاط مشترك، صلح مشترك، تفاهم بيشتر و همزيستى بيشتر خواهيم  خوشتر اس
رسيد و درنهايت، ما دراين دامگه حادثه گير افتاده ايم. دراين دامگه حادثه، بايستى برادرانه و 
خواهرانه تفاهم داشته باشيم. شريعت و طريقت، هردو براى مصالحه و مفاهمهء بهتر آمده 
ــته و ناخواسته از راه خود منحرف شده  ــفانه با دخالت ويروس هاى خواس اند اما متأس
اند وبه جاى اين كه ما را به راه ببرند، گاه خودبه بيراهه كشيده يا كشانده مى شوند. 
ان شاءاالله كه گفت وگوى مابين اديان و ازآن ساده تر، طرق عرفانى روزبه روز رو به رشد 

و تعالى باشد. 
درخاتمه از مرحوم فرديد جملهء زيبايى را نقل مى كنم:

دنيا درحال ترقى است، حال آن كه به تعالى احتياج دارد.


